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 هاي رفاهی در ایرانحقنظارت قضایی دیوان عدالت اداري بر اجراي

 1مصطفی رضایی
 2آباديمرتضی قاسم

 چکیده
انه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلاي بشر هاي یک زندگی شرافتمندهاي رفاهی با فراهم کردن حداقلحق

سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می
در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعاي 

د. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجراي حقوق رفاهی افراد بدون محتوا باقی خواهند مان
هاي اداري عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به در مقابل دستگاه

از جمله،  هاي رفاهیمنظور احیاي حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق
حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابري و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است 

قانون  173که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداري، بنا به تصریح اصل 
همه اشخاص به اعمال و تصمیمات  اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات

هاي اداري  شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را دستگاه
ها، توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب-فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی

اداري، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی براي این سوال  مقالات و آراي هیات عمومی دیوان عدالت
عملکرد دیوان عدالت اداري در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق هاي «خواهیم بود که 

 ».رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

 مقدمه
. باشد، بازرگان و پزشک نگارروزنامهکشاورز، کارگر،  ، ممکن استشهروند بودن علاوه بر انسان

. چه سخن از قدرت اقتصادي یا کندیموي را ناگزیر وارد محیطی با فشارهاي سنگین  هاشهیپهمه این 
ي اعمال فشارها؛ همه جا شودیمتحمیل به زنان  اناًیاحهایی که تبعیض مثلاًاز قدرت صنفی باشد و یا 

رهایی از  رونیا از. سازندیم پندارگونهشده بر فرد با فلج کردن آزادي واقعی، آزادي سیاسی وي را 
اصل موضوعه حقوق اجتماعی بالمآل تکالیف ایجابی دولت را ضروري  عنوانبهفشارهاي این محیط 

خواند، زیرا حقوقی است که از  افتهیتجسمقوق بشر ح توانیمحقوق اجتماعی را  رونیازا. سازدیم
-194: 1378ی وي) ملاحظه شده است. (بوردو، زندگانخلال وضعیت واقعی انسان (ناشی از محیط 

را شرط  هاحقبیان کرد: نخستین مورد، این  توانیمی دو توجیه براي حقوق رفاهی طورکلبه )195
شعار حقوق سیاسی در مورد افرادي نیمه  1 .داندیمی اسیو سي کامل از حقوق مدنی مندبهرهضروري 
افراد پیش از آنکه بتوانند  گونهنیاو گرسنه و بیمار، به مسخره گرفتن آنان است. چه  سوادیبعریان و 

. آزادي براي باشندیمي از آن را بشناسند نیازمند دارو و آموزش مندبهرهمعنی آزادي را دریابند یا راه 
ند از آن استفاده کند، چه مفهومی دارد؟ اگر شرایط لازم براي استفاده از آزادي فراهم کسی که نتوا

مثال، آزادي بیان اهمیت  طوربه ؟)240: 1368(برلین،  شد آن آزادي چه ارزشی خواهد داشتنبا
 تاً ذاتوجیه این حقوق را ملاحظاتی  ترکاملها ندارد. شکل دوم و خانمانیبچندانی براي گرسنگان یا 

ي از حقوق سیاسی و مدنی. از این منظر، مندبهرهاز نقش و سهم آن در  نظرصرف، داندیمارزشمند 
شمول دانست که به عناصر بنیادي فیزیکی فرد، حقوق بشر جهان توانیمرا از آن جهت  هاحقاین 

(کریون،  شوندیمي از خیر اجتماعی، مربوط مندبهرهخواه نیازهاي مادي آنان یا توانایی آنها در 
1387 :39(. 

ي مهم مباحث هاجنبهي سیاسی و مدنی باید گفت که یکی از هايآزاددر مورد اعمال حقوق و 
فلسفی در خصوص آزادي این است که اگر افراد از قدرت و امکانات شخصی براي استفاده از 

دولت، ارزش اندکی  محروم باشند، این آزادي منفی از قید دخالت دیگران یا شانیمنفي هايآزاد
خواهد داشت و اگر ابزار لازم  براي اعمال حقوق در اختیار مردم نباشد، این حقوق تا حد زیادي 
صوري خواهند بود. اگر من فاقد ابزار ارتباط با دیگر شهروندان باشم، آزادي بیان چه ارزشی دارد؟ 

                                                            
ه فرض مورد تواند به طور کامل، اگر نگویی به هیچ وجه، از حقی که بنا بهیچکس نمی«چنان که شو معتقد است:  -1

یک  حق به امرار معاش وریات یک زندگی سالم و معقول باشد...مند شود در صورتی فاقد ضرحمایت جامعه است بهره
 ).Shue, 1999: 24-25» (شودهاي دیگر میکه فقدان آن، مانع از برخورداري از تمامی حقق بنیادین است چراح
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اشد، حق شرکت در انتخابات یا ي قانونی و مناصب دولتی فقط در دسترس ثروتمندان بهاتیحمااگر 
شرط اعمال حقوق  نیتریاساسي انتخابی چه ارزشی دارد؟ چرا که هاسمتنامزدي براي تصدي 

مدنی و سیاسی این است که بتوانیم زنده بمانیم، و زنده ماندن مستلزم امنیت جانی و دسترسی به 
ي پزشکی هامراقبتو  ضروریات زندگی است؛ یعنی دسترسی به ابزار معاش، مسکن، آب سالم

یی هايآزادانسانی را در پیش بگیریم یا از حقوق و  واقعاًبدون حیات، زندگی  میتوانینماساسی. ما 
در واقع، نباید از یاد برد که  ).157-156: 1389مند شویم (بیتام، بهرهکه ویژگی چنین زندگی هستند 

زندگی، متضمن نقض  قبولقابلبراي معیار . نقض حق سازدیمی رعملیغفقر همه اقسام حقوق بشر را 
 شودیم رممکنیغسایر حقوق بشري است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادي و ساختاري 

در میان فقر شدید و محرومیت  هايآزادو  هافرصتی، طورکلبه). 4: 1382مایربیچ،  و (ادموند پتی تی
رفع  منظوربهن حقوق اجتماعی، حقوقی است که ). بنابرایGauri, 2008:1هستند ( دسترسرقابلیغ
ناشی از شرایط  هایعدالتیبي اجتماعی و اقتصادي براي فرد شناخته شده است، و این هایعدالتیب

(موتمنی طباطبایی،  کندیماقتصادي و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی 
عا نمود که بدون حقوق رفاهی، حقوق مدنی و سیاسی، به ). در این راستا، می توان اد141: 1388

 بر اساس. لذا اگر حقوق بشر دهندیمرا از دست  تشانیمطلوبو  شوندیماموري انتزاعی و تخیلی تبدیل 
وي بنا شده است، لاجرم باید حقوق نسل دوم را که  2و فاعلیت اخلاقی 1حیثیت ذاتی نوع بشر

:Khurana, 2001، به رسمیت بشناسیم (کندیمضروریات یک زندگی فعال را بیان  ). عنصر 27
 رندهیدربرگبنیادي در دموکراسی، مفهوم برابري شهروندي است. محتواي حداقلی شهروندي باید 

در باشد.  اجراقابلحقوق نسل اول  مانندبهیک حق مطلق بر برخی حقوق مادي پایه و اساسی باشد که 
 ).95: 1388گردد (امیرارجمند، می فیتضع هاحقودن و اعمال این صورت، توانایی شهروند ب ریغ

عمده متکفل حمایت از حقوق و  طوربهشایان ذکر است گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر 
است، با وجود  المللنیبي مدنی و سیاسی و در واقع حقوق وابسته به نسل اول حقوق بشر هايآزاد

این اعلامیه به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد. میثاق  28تا  22این، مواد 
المللی است که به آور بینسند الزام نیترعمدهی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز المللنیب

آنجا که اکثر کشورهاي  . ازدهدیمرا در دفاع از حقوق مذکور نشان  المللنیبتفصیل، توجه حقوق 
جهان میثاقین را مورد پذیرش قرار داده و دولت ایران نیز آن را پذیرفته و تصویب نموده و از طرف 

                                                            
1- Inherent human dignity
2- Autonomy
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قانون مدنی ایران، کلیه معاهداتی که به تصویب مجلس برسد، در حکم  9دیگر، چون به موجب ماده 
ن از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعی و باشد؛ لذا باید گفت که دولت موظف به اجراي میثاقیقانون می

هاي رفاهی براي همه افراد است. با توجه به آنچه گفته شد، در پژوهش بالطبع تضمین اجراي حق
توصیفی هدف آن است که ضمن کنکاشی مختصر در مورد فلسفه تضمین -حاضر با روش تحلیلی

جه به نظام حقوقی ایران، با هاي رفاهی با توهاي رفاهی در قالب نظارت قضایی، مصادیق حقحق
نگاهی به آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مورد بررسی قرار گیرد. لذا به دنبال پاسخی براي 

هاي رفاهی چه رویکردي در پیش گرفته این سوال خواهیم بود که دیوان عدالت اداري نسبت به حق
شان افراد براي تضمین حقوق رفاهیاست؟ آیا دیوان در جایگاه نظارت قضایی در راستاي دغدغه 

تواند ضمن ارتقا جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداري، موفق عمل نموده است؟ نتایج تحقیق حاضر می
 ، یاري نماید. هاي رفاهی استآنها از مصادیق حقهایی که موضوع قضات را در رسیدگی به پرونده

 هاي رفاهینظارت قضایی ضامن حق -1
پوشیده نیست. اما شناسایی  کسچیهي زندگی شرافتمندانه بر هاحداقل عنوانبهفاهی ي رهاحقاهمیت 

یک ادعایند و بس. در واقع  صرفاًکافی نیست و تا زمانی که تضمین و حمایت نشوند،  صرفاً هاحقاین 
از منظر اخلاقی انسان و  -1مهم است:  فرضشیپمبتنی بر چند  کمدستحرمت نهادن به حقوق بشر 

انسان و  کهآن، مگر شودینمرامت وي مهم است. حقوق بشر و رعایت آن مهم و جدي تلقی ک
حداقلی از نیازهاي  کهآنمگر  شودینمکرامت و ارزش انسان حفظ  -2کرامت وي مهم تلقی شود؛ 

، گریدانیببهموضوع نیازهاي اساسی انسان همانا موضوع حقوق بشر است.  -3گردد؛  تأمیناساسی وي 
آن نیاز واجد حق خواهد بود؛  تأمیناز جمله نیازهاي اساسی انسان باشد؛ انسان نسبت به » الف«ر امر اگ
» تضمین«، گریدانیببهشده باشد.  »تضمین«احقاق آن حق  کهآنمگر  شودینم» تأمین«حق انسان  -4

مت انسانی به عالم ی اصل کراابیراه). در واقع 18-17: 1388حق است (نراقی،  تأمینحق، شرط لازم، 
، و »نهاد«، »فرهنگ«، »نظریه«، چهار امر مرتبط فراهم شوند: بر آنحقوق نشدنی است مگر آنکه، مقدم 

ي نظریه حق، ریگشکلبسته به  کاملاًبه این معنا که آثار حقوقی کرامت انسانی ». منابع مادي لازم«
از همه،  ترمهمو حفظ حقوق و،  نتأمیرواج فرهنگی مفهوم حق، وجود نهادهاي لازم جمعی براي 

وجود منابع مادي لازم براي وصول به این هدف است، در غیر این صورت اصل کرامت ذاتی 
 ). 268-267: 1392(راسخ،  انجامدینمبه اثر حقوقی خاصی  خوديخودبه

سطح بنابراین، من وقتی به معناي واقعی صاحب حق هستم که امکان برخورداري از آن حق در      
 هاحقجامعه براي من تضمین شده باشد. پس جامعه باید سازوکارهایی داشته باشد که برخورداري از 
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ي بالفعل یا بالقوه محافظت نماید. در دهایتهدحقوق در برابر  را براي آحاد مردم تضمین کند، و از آن
و اگر در جایی حقی از کسی شوند،  هاانساننتیجه به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند مانع نقض حقوق 

 هاحقضایع شده است، برخورداري از آن حق را اعاده کنند. این سازوکارهاي حفاظتی از مقومات 
آن تابع لطف و عنایت یا  ي ازمندبهرهنشود، و  تضمیندر جامعه » برخورداري از حق«هستند. اگر 

نیستند. بنابراین  مندبهرهواقع از آن حق  پسند و ناپسند این یا آن مرجع قدرت باشد، افراد آن جامعه به
: 1392(راسخ،  هم به همان اندازه اهمیت دارد هاآنامنیت و معیشت مردم کافی نیست، تضمین  تأمین
خود نیاز دارند  تحققیی براي هاسمیمکانو  رشیپذهمیشه به چارچوبی براي  هاحقاز آنجا که  .)138

شر بیش و پیش از هر چیز در گرو نهادهاي اجتماعی )، پس تضمین حقوق ب14: 1390(فالکس، 
(نراقی،  آوردیمي از آن حقوق را براي آحاد شهروندان فراهم مندبهرهکارآمدي است که امکان 

). تضمین راستین حقوق بنیادین نیز نیازمند آن است که قاضی براي حمایت از این حقوق 29: 1388
حقوق قضایی ضمن اینکه موجبات اطمینان  تأمینبنابراین ). 12: 1387حاضر و ناظر باشد (شوالیه، 

با ایجاد امنیت قضایی در  تواندیم، کندیمآنها فراهم  نیادیبنخاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق 
دیگر مصادیق حقوق بشر و شهروندي بیش از پیش مطمئن سازد  تأمینجامعه، عموم مردم را به 

، بیش هاحقیا متقاضیان این  شدگانمهیبي رفاهی، هاحقدر مورد ). بخصوص 42-41: 1387(زارعی، 
ي رفاهی خود نیاز داشته باشند، نیازمند حمایت در مقابل رفتارها و هاحقاز آنکه به حمایت از 

 ). 64: 1388ي هستند که ممکن است توسط دستگاه اجرایی اعمال شود (پیترز، اناعادلانهاقدامات 
 کندیمي طرف میثاق تحمیل هادولتق بشر سه نوع یا سه سطح از تعهدات را بر از آنجا که، حقو     

ي مهم تعهد به حمایت در هامؤلفهاز آنجا که  یعنی تعهد بر احترام، تعهد بر حمایت و تعهد بر اجرا و
قانون تبیین شده است، لذا می توان ادعا نمود، چنین قانونی از طریق نظارت قضایی قابل کنترل 

:Eide, 2001( ودشیم ). یک حق مورد ادعا که همراه با یک تعهد از نظر قضایی قابل اجرا 24-25
:Tushnet, 2000نباشد، شعار یا امري فاقد ضمانت اجرا است ( ي تضمین هاراه). لذا یکی از 10

ها که ماهیت این حققوه مجریه است، چرا خصوصبهبر اعمال دولت  1ي رفاهی، نظارت قضاییهاحق
ي رفاهی هاحقحقوق ایجابی، مستلزم مداخله دولت است. از آنجا که کرامت انسانی با  عنوانهب

توسط نظام اداري و  هاحقارتباط تنگاتنگی دارد، پس لازمه حفظ کرامت، شناسایی و اجراي این 
وظایف ترین نهادها براي تعیین ها برجستهتضمین آنها توسط نظارت قضایی است. در این بین، دادگاه

:Gauri, 2008ي آنها نقض شده است (هاحقحقوقی و پاسخ به ادعاهایی هستند که  1.( 
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سال چهارم، شماره دوم )پیاپی ۱۲(، تابستان ۱۴۰۲فصلنامه دولت و حقوق

 هاي رفاهی رویکرد دیوان عدالت اداري نسبت به حق -2
هاي رفاهی، نظارت قضایی است. از این منظر هاي اصلی تضمین حقطور که ذکر شد یکی از راههمان

ع شکایت از اعمال و تصمیمات دولت، جایگاه حائز اهمیتی تنها مرج عنوانبهدیوان عدالت اداري، 
دسترسی به دادگستري اداري به افراد اجازه خواهد داد تا با رجوع به یک دادگاه صالح به دفاع «دارد. 

توان برآوردن حقوق افراد را به شهروند، نمی -از منافع مشروع خود بپردازند. در تنظیم مناسبات دولت
سخن گفت. بنابراین حق دسترسی به دادرسی  هاحقله داد. امروزه باید از حق بر حسن نیت دولت حوا

گرفت. به دیگر  در نظرابزاري براي دستیابی شهروند به دیگر حقوق خویش  چناناداري را باید 
(گرجی، » سخن، دسترسی به دادگستري اداري، مقدمه واجب برآورده شدن حق دادخواهی است

مرجعی قضایی، سمبل حمایت از مردم علیه انحرافات و تجاوزهاي  عنوانبهن ). دیوا153-154: 1387
ي دولت و افزایش مداخله هاتیمسئولنهادهاي دولتی و عمومی است که با توجه به توسعه وظایف و 

). در این میان حد 31: 1370(صدرالحفاظی،  ابندییمافزایش  روزروزبهآن در شئون مختلف جامعه، 
. از اندشدهموازین قانونی و حقوق بنیادین وضع  برخلافاوز، مقررات دولتی است که اعلاي این تج

حکومت قانون و تحدید قدرت حکومت و  کنندهنیتضمابزار  نیترمهماین رو نظارت قضایی در مقام 
 لهیوسبهي شهروندان در چارچوب سازوکار نظارت و تعادل است که هايآزادحفظ حقوق و 

. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران حافظان و خادمان قانون به شمار شودیمل اعما هادادگاه
بر ). چه اینکه اگر کارگزاران دولتی 51: 1380(زارعی،  شوندیمو خود نیز مشمول آن  روندیم

 رندیگدهینادو به بهانه حفظ حقوق عمومی، حقوق فردي آحاد اجتماع را  خودساختهمعیارهاي  اساس
)، دیوان عدالت اداري با کارکرد اصلی خود یعنی نظارت قضاییِ عمل اداري 56: 1386 (شهنایی،

) و 309: 1386(هداوند،  شودي عمومی میهايسازموجب پاسخگویی مجموعه حاکمیت در تصمیم 
ي بنیادین مردم ایفا هايآزادي در صیانت از حقوق عمومی یا همان حقوق و مؤثراز این طریق نقش 

، زیرا تحقق کامل یکی انددهیتندرهمو حاکمیت قانون دو مفهوم  ابراین دادرسی اداري. بنکندیم
 ). 296: 1388نیست (گرجی،  ریپذامکانبدون دیگري 

اي که نباید از نظر دور داشت این است که چنانچه تحول نظام اداري در سه جهت: نکته
ي هاروش دریلات، و دگرگونی ، دگرگونی در ساختار و تشکهاارزشو  هاهدفدگرگونی در 

ي صورت نگیرد؛ و در این راستا توجه به حقوق اجتماعی و اقتصادي مردم، جلب رضایت ریگمیتصم
ي هاارزشرفاه اجتماعی در زمره اهداف و  تأمینو منابع و  هافرصتآنها، توزیع عادلانه امکانات و 

انتظار تضمین حداکثري این حقوق را  وانتینم)، 50-49: 1378سازمان دولتی قرار نگیرند (زارعی، 
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یی افراطی ابزاري محدود گراقانوناجتماعی بر پایه -داشت. بنابراین بررسی صرف حقوق اقتصادي
 -نیاوریم، بخصوص حقوق اقتصادي حساببهکننده رویه قضایی را ی تعیینفراحقوقاست. اگر عوامل 

:Hirschl & Rosevear, 2011ارند (اي دکنندهی تعییناسیو ساجتماعی که نتایج مالی  ). در 228
هنجاري یا  لآهدیاي هاتیرواتر نیاز دارد که از گرایانهحقیقت نجات این حقوق به یک نگرش واقع

 تربزرگی از چارچوب جزئ هاحقگفتمان بسته قانون اساسی فراتر رود تا درك کنیم که این 
:Hirschl & Rosevear, 2011( ی عمومی، اقتصاد و سیاست هستندمشخط ). در ادامه 208

 کنیم.هاي رفاهی را بررسی میرویکرد دیوان عدالت نسبت به انواع حق

 اجتماعی تأمینحق بر  -2-1
براي حمایت از  کندیماي است که جامعه را وادار یافتهتأمین اجتماعی مجموعه اقدامات سازمان

مانند بیماري، بیکاري، حادثه ناشی از کار، پیري  اعضاي خود، هنگام تنگناهاي اقتصادي و اجتماعی،
، انجام دهد کندیمرا دچار بحران  اشخانوادهی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و ازکارافتادگو 
قانون  همن والمللی کار نیز که در اصل بیست سازمان بین 102شماره  نامهمقاوله). در 19تا: ، بینامبی(

حمایتی  منزلهبهاجتماعی  تأمین«تعریف شده است:  گونهنیااجتماعی  مینتأاساسی هم تجلی دارد، 
قطع یا کاهش شدید  واسطهبهي اجتماعی و اقتصادي پدید آمده هایشانیپراست که جامعه در قبال 

ی، سالمندي، فوت و همچنین افزایش ازکارافتادگبیکاري، بیماري، بارداري،  اثر بردرآمد افراد 
 -بررسی و مطالعه تاریخی». دهدیمو نگهداري خانواده به اعضاي خود ارائه  ي درمانهانهیهز

اجتماعی نشانگر آن است که در کشورهاي پیشرفته، هرچه بر میزان رشد اقتصادي و صنعتی، 
ی هرچه بر پیشرفت اجتماعی و گسترش طورکلبهي کارگري و کارفرمایی، و هاهیاتحادي ریگشکل

 جاًیتدرن نهادهاي مدنی افزوده شده، وجهه حمایتی نظام تأمین اجتماعی طبقه متوسط و قدرت گرفت
ي معطوف شده است. برعکس، در امهیبنسبی کاهش یافته و توجه عمده به راهبردهاي  طوربه

، به لحاظ فقر و محرومیت و بیکاري فراگیر، ناشی از رشدنیافتگی صنعتی و توسعه حال درکشورهاي 
ي از جامعه در اگستردهو قشرهاي  هابخشي واقعی است؛ احرفهنهادهاي  بازرگانی و شکل گرفتن

اند و توجه دولت بیشتر به راهبردهاي حمایتی ماندهیباقي و ناتوانی و درماندگی ریپذبیآسحالت 
). با وجود این، امروزه کشورهایی که از اقتصاد پیشرفته و پررونقی برخوردار 58: 1378است (ماکارو، 

» تأمین اجتماعی«درصد حتی بیشتر را به  30تا  25از درآمد ناخالص ملی سالانه خود به میزان هستند، 
 رودینمدرصد فراتر  6و  5یافته این میزان از مرز تر توسعه، در کشورهاي کمدهندیماختصاص 
 ). 20: 1388(مجتهدي، 
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ي توسعه در جوامع ازهاینشیپ نیتریاساسو  نیترمهمیکی از  عنوانبهبنابراین، تأمین اجتماعی 
تولیدکننده آن  توانندینممستقیم  طوربهاست و افراد جامعه خود  1مختلف، چون کالایی عمومی

(اخوان بهبهانی  شوندیمدهنده آن محسوب و شکل دهندهسامانهستند که  هادولتاین  ناچاربهباشند، 
ز، حق بر داشتن تامین اجتماعی براي همه افراد قانون اساسی ایران نی 29). در اصل 1-2: 1388زارع،  و

کشور به عنوان یک حق همگانی فرض شده که دولت موظف به تامین و تضمین آن از محل 
درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم در این خصوص شده است. بنابراین باید 

نه بر اجراي حق مزبور نظارت نموده و دید که دیوان عدالت اداري به عنوان نهاد دادرسی اداري، چگو
 بر تضمین آن صحه گذاشته است.

، برخورداري فرزندان اناث و بازنشسته شده 2در این راستا، دیوان در یکی از آراي هیات عمومی
حق «از حقوق وظیفه مورث خود را به شرط نداشتن شوهر و شغل، از مصادیق نسل دوم حقوق بشر 

نظر به این که ماده «دانسته است. در راي یادشده تصریح شده است: » عیبرخورداري از تامین اجتما
قانون استخدام کشوري در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و  124

دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون 
ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال  2اصلاح تبصره 

و بند یک ماده  02/10/1363و برقراري حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب  1338
ها و سایر اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهو قانون اصلاح پاره 5

، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن 13/02/1379صوب کارکنان مـ
شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند، رأي 

که بر وارد دانستن  12/12/1383-1980شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و شکایت صادر 

 ». موافق مقررات تشخیص می شود
، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت، 3ي دیگريأدر ر

 3ق ماده طب«تلقی شده است. در راي مذکور مقرر شده است: » حق برخورداري از تامین اجتماعی«
حداقل سابقه خدمت براي  27/10/1366قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاههاي دولتی مصوب 

                                                            
1- Public goods 

 هیات عمومی 15/12/1390مورخ  572راي شماره  -2
 عمومی هیات 21/01/1391مورخ  20راي شماره  -3

1
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قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را رأساً بازنشسته  4که دستگاههاي مذکور در ماده این
داري نیز هیأت عمومی دیوان عدالت ا 31/03/1383مورخ  116سال است و رأي شماره  35کنند، 

ناظر به همین موضوع می باشد. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در 
سال سابقه خدمت  35صادر گردیده، از این حیث که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و  1383سال 

به حاکمیت قانون مذکور تا اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنایت نداشته
قابل پذیرش بوده و رأي شعبه هفتم  1386زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري در سال 

مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال  29/05/1386مورخ  1028دیوان عدالت اداري به شماره 
 ».تشخیص می شود حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط

 حق بر اشتغال -2-2
به شمار » ضروري وضعیت انسانی« وچنان جزوجود بیکاري در همه کشورهاي جهان، کار هم رغمبه
که بقاي مادي و جسمی آنها  شودیم. براي بسیاري از افراد، کار منبع اولیه درآمد محسوب رودیم

نظیر غذا، پوشاك و مسکن حیاتی است، » حقوق بقا«ي از مندبهرهکار براي  تنهانهبدان وابسته است. 
چون حق بر آموزش، حق بر فرهنگ و حق هاي دیگر همبلکه بر سطح برخورداري از بسیاري از حق

(به  دیآیمکار فراهم  واسطهبهمیثاق حقوق اقتصادي به آنچه  6است. اما ماده  رگذاریتأثبر سلامتی نیز 
و اشتغال را مطرح کرده  کار خودپردازد بلکه بیشتر ارزش ر نمیلحاظ دستمزد و اجرت) یا شرایط کا

انسانی  شأنکه کار عنصر لاینفک حفظ کرامت و  شناسدیبازماین اندیشه را  6است. از این رو ماده 
 ).253: 1387(کریون،  فرد است

ک . رابطه کار، یکندیمباید توجه داشت که رابطه کار یک مفهوم خاص حقوق بشر را ایجاد 
. شودینمرابطه نامتعادل است و در این رابطه نامتعادل، هدف آرمانی حقوق که عدالت است تأمین 

و  شودیمي کارفرما هاخواستهتسلیم  ریپذبیآسوقتی کارفرماي قدرتمندي وجود داشته باشد، کارگرِ 
فرد  شودیمموجب که این قراردادها، قراردادهاي اضطراري است که  شودیمقراردادهایی منعقد  نوعاً

ی شده است تا از نیبشیپي حقوق بشري هاتیحمااست که  جهت نیبدبه خفت تن دهد. 
). بنابراین حق کار 15: 1385ي و پایمال شدن منزلت کارگر جلوگیري شود (هاشمی، ریپذبیآس

قابل عارضه ، بتواند در مکندیمامتیازي است که در آن کارگر، با امکاناتی که جامعه براي او فراهم 
کارگر جویاي کار باشد، اما کار  کهیوقتیی و تنهابهبیکاري احساس امنیت خاطر بنماید. آزادي کار 

که این حق فردي  دهدیمرسد. اندکی تعمق نشان اي به نظر میدلخواه خود را نیابد، مفهوم بیهوده
اري کلی اشتغال، آموزش و گذبا امکانات، ملاحظات و تدابیر اجتماعی مرتبط است. سیاست کاملاً
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 عنوانبهارشاد افراد مستعد کار، کاریابی و حمایت از بیکاران مجموعه تدابیري است که دولت، 
 ).474-473: 1384خدمتگزار جامعه، ناگزیر از اتخاذ آن خواهد بود (هاشمی، 

که آنها  حقوق کارگران باشد کنندهنیتضم تواندیملازم به ذکر است که حق بر کار در صورتی 
المللی حقوق میثاق بین 8موجب ماده بتوانند منافع خود را از طریق سندیکاها پیگیري کنند. به

اند که آزادي سندیکایی را تضمین هاي عضو میثاق متعهد شدهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت
ر زمینه آزادي کنند. با وجود این، نظام حقوقی ایران تعارضات جدي با معیارهاي حقوق بشري، د

ی، المللنیبمطابق با استانداردهاي  هاتشکل سیتأسعدم رسمیت و شناسایی حق  -1سندیکایی دارد: 
نظارت و دخالت  -3ي کارگري موجود، هاتشکلو  هاسازمانعدم استقلال در فعالیت براي  -2

حق مشارکت در  تبعیض عقیدتی و مذهبی در استیفاي -4، هاتشکلنهادهاي دولتی و نقض استقلال 
جامعه  رانیمزدبگفقدان مبناي قانونی در حقوق موضوعه آزادي سندیکایی براي تمامیت  -5، هاتشکل

 ).130: 1388(هکی، 
قانون اساسی و  3اصل  7در این خصوص، دیوان عدالت اداري در موارد متعددي با استناد به بند 

تخاب شغل صحه گذاشته است. مطالعه آراي قانون اساسی، به حق بر کار و آزادي ان 22و  28اصول 
ي هایدگیرسعمومی دیوان در  أتیه. سازدیمدیوان جایگاه این حق را در اندیشه قضات آشکار 

و محدود کردن حقوق کارگران بوده را با توجه  عییتضخود برخی از مصوبات دولتی را که در جهت 
اي هیات عمومی دیوان نشانگر آن است که در به مقررات ناظر به کار ابطال کرده است. اما برخی آر

 ).196: 1390آنها به مسائل و مقتضیات حقوق کار و حقوق کارگران توجه نشده است (احمدوند، 
 جلسهصورتهیات عمومی دیوان عدالت اداري،  14/4/69مورخ  121موجب دادنامه شماره به

 هاآنجواز کسب بانوانی که همسران کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال 
قانون اساسی، ابطال شد. در این  28و  22، 3به جهت مغایرت با قانون نظام صنفی و اصول اندشاغل

، علاوه بر تشخیص منع اشتغال بانوان به جهت شاغل بودن 28و  22دادنامه قضات دیوان فارغ از اصول 
قانون اساسی، این  3آن از تعرض، با عنایت به اصل  همسر، در راستاي انتخاب آزادانه شغل و مصونیت

عدم تعیین بند  رغمبهکه ؛ چرادانستندمهم را از مصادیق تبعیض یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز 
این اصل مبنی بر تأمین  9و  7ي، منظور دیوان را باید در بندهاي رأدر متن  3بند اصل  16مشخصی از 

 قانون و رفع تبعیضات ناروا جستجو کرد.ي اجتماعی در حدود هايآزاد
ي راجع به عدم ممنوعیت کارمندان از اشتغال در بخش خصوصی، اهیروي وحدت رأنمونه دیگر، 

اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداري در کارگاه بخش خصوصی مشمول «با این مضمون است: 
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کارفرما در پرداخت حقوق و مزایاي قانون کار، منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت 
 1».قانون کار نیست اساسبراستحقاقی کارگر 

 حق بر آموزش  -2-3
قوانین اساسی کشورهاي جهان متبلور شده است  چهارمسهدر اهمیت حق بر آموزش همین بس که در 

)Gauri, 2008: ). آموزش براي دستیابی به دیگر حقوق رفاهی ضروري است. بدون آگاهی در 1
ي بهداشتی، تأمین درآمد یا اقدامات بهداشتی اساسی کفایت نخواهد کرد. هامراقبتمورد تغذیه یا 

 نیترمطمئنکه  کندیمی فراهم خوداشتغالي لازم را براي اشتغال یا هامهارت نیچنهمآموزش 
ما را قادر  ضرورتاًي و دیگر حقوق رفاهی است. افزون بر این، آموزش اهیپاي دستیابی به درآمد هاراه

 رو نیا ازخود بهره ببریم و از این حقوق آگاه شویم.  یمدنموثر از حقوق سیاسی و  طوربهتا  سازدیم
به اصول دموکراتیک برابري  مخصوصاًآموزش نوعی حق اقتصادي و سیاسی اساسی است و سلب آن 

مگر  شودینمشر تضمین ). در واقع حقوق ب158-157: 1389(بیتام،  رساندیمسیاسی و مدنی آسیب 
خود  و حساس باشند، و در مقام احقاق حقوق آگاه خودآنکه شهروندان نیز نسبت به حقوق 

). در این زمینه، نیز به دو نمونه از آراي دیوان را که حق 30: 1388و پیگیر باشند (نراقی،  ریپذتیمسئول
 .میکنیم، اشاره اندداشتهآموزش رایگان و حق آموزش عالی را مدنظر 
هاي ، اخد وجه در قبال هزینه06/09/1379مورخ  259هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 

ام قانون اساسی اصل سوم و اصل سی 3نظر به بند «داند: آموزشی را مغایر با حق بر آموزش رایگان می
نات لازم براي تدارك و تأمین وسایل و امکا نهیزم جمهوري اسلامی ایران در باب مسئولیت دولت در

که الزام وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه براي عموم افراد ملت و اینگسترش و تعمیم آموزش
گذار هاي آموزشی در سطح مذکور بدون حکم و تجویز قانوناشخاص به پرداخت بخشی از هزینه

آموزشی تطبیقی اساسنامه مجتمع  6مغایر صریح حکم مقرر در اصول مذکور است، بنابراین ماده 
قانون دیوان عدالت اداري ابطال  25وپرورش مستنداً به قسمت دوم ماده مصوب شوراي عالی آموزش

 ».ددگرمی

را مغایر  ایجاد محدودیت سنی براي داوطلبان ورود به دوره دستیاري 2این مرجع در راي دیگري
ام قانون اساسی اصل بیستم و سی اصل سوم و دو 3احکام مقرر در بند «با حق بر آموزش دانسته است: 

رایگان براي همه در  یبدنتیوپرورش و تربدر باب ضرورت تعمیم آموزش ،جمهوري اسلامی ایران

                                                            
 هیات عمومی دیوان عدالت اداري 24/09/1387مورخ  643دادنامه شماره  -1
 هیات عمومی 18/05/1383مورخ  201دادنامه » ب«بند  -2
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تحصیلات  لیتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف دولت در خصوص گسترش وسا
ص در استفاده از کلیه حقوق طور رایگان و تأکید بر تساوي اشخاعالی تا سرحد خودکفائی کشور به

انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوري اسلامی ایران در 
طریق اعتلاي زمینه تجارب علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداري از 

الذکر و اینکه شقوق ماده وقامکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است. نظر به مراتب ف
مفید جواز  1352پزشکی مصوب  يهایک قانون تشکیل شوراي آموزش پزشکی و تخصصی رشته

وضع قاعده آمره در زمینه ایجاد محدودیت سنی براي داوطلبان ورود به دوره دستیاري نیست و سلب 
وبه چهل و نهمین نشست مص 4ماده  4/4یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند 

که با ایجاد محدودیت سنی، اشخاص  28/04/1377شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 
 ،سال را از ورود به دوره دستیاري و ارتقاء سطح علمی و تجربی خود محروم کرده است 40متجاوز از 

دولتی خارج از حدود اختیارات شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات 
 ».گرددقانون دیوان عدالت اداري ابطال می 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده تشخیص داده می

 حق بر برابري و عدم تبعیض  -2-4
از منظر این اصل  آنچهاصول است.  نیتردهیچیپبرانگیزترین و اصل برابري در حقوق عمومی از مناقشه

، لذا حیات آنها از ارزش اخلاقی برابر شوندیمرابر متولد ب هاانسان، این امر است که دینمایممهم 
در ، یکی از سه مفهوم زیر رودیم). امروزه وقتی سخن از برابري 167: 1387برخوردار است (هیوود، 

مواهب و خیرات آن یکسان،  کهيطوربهبرابري ماهوي و ساختاري: در جامعه  -1: شودیمگرفته  نظر
 -2و تخصیص، براي تمتع همه شهروندان در دسترس آنان قرار گیرد.  تحدید هر نوعو خالی از 

ي از مندبهرهو امکاناتی است که براي  هافرصتبرابري عملی: توانایی شهروندان به برخورداري از 
ی مصادر امور و عدم تبعیض و طرفیببرابري کارکردي: به معنی  -3برابري ماهوي ضرورت دارد. 

از سوي متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی است که کلید تقسیم و  هایدشمنو  هایدوستدخالت ندادن 
 ). 212: 1381توزیع مواهب و خیرات را به دست آرند (موحد، 

هاي انسانی تفاوت قائل شده است: از حق دسته دوی بین درستبهدر این زمینه رونالد دورکین 
بر یک فرصت یا منبع یا ظرفیت است. هر شهروند است که حق توزیع برا 1اولین آن حقِ به رفتار برابر

حق تعیین  کنندهمنعکسها که آن دسته از حق واقع بهي را دارد. رأدر یک دموکراسی حق برابر 
است، همچون آزادي  اراده باموجودي مختار و  عنوانبهسرنوشت و در نتیجه کرامت ذاتی انسان 

                                                            
1- Equal treatment1
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که حق  باشدیم 1برابر مثابهبهدومین مورد، حقِ به رفتار . گنجدیمعقیده و آزادي بیان، در این طبقه 
عدم دریافت توزیع یکسان یک ظرفیت یا منفعت است، به رغم اینکه با توجه و احترام برابر با دیگران 

گیرد و یک سکه . اگر من دو کودك داشتم که جان یکی از آنان را بیماري دارد میشودیمرفتار 
 طوربهنشان دهم که  توانمینمید مقدار باقیمانده دارو را استفاده کند، با کیکدامپرتاپ کنم که 

است و حق به رفتار برابر،  2بنیادین برابر مثابهبهکه رفتار  دهدیمیکسان نگران آنانم. این مثال نشان 
:Dworkin, 1978فرعی( در نظر برابر باید شهروندان برابر  مثابهبه). بنابراین مطابق حقِ به رفتار 227

ي است که یا اگونهبه هاحقگرفته شوند. یعنی در اصل برابري، همه با هم برابرند، اما ماهیت این 
ضرورت در اختیار قرار دادن آنها به همگان وجود  اصولاًامکان توزیع آن به همه وجود ندارد و یا 

اد، رفتار ممکن است نابرابر شناسایی برابري افر رغمبه هاحقندارد. از نظر دورکین در این دسته از 
(قاري سید فاطمی،  هاآنباشد. در اینجا شناسایی برابري شهروندان مطرح است و نه رفتار برابر با 

به معنی برابري کمی و عددي است؛ حال آنکه » مساوي طوربه«، رفتار با مردم واقع در). 79: 1390
با نابرابري همراه باشد  تواندیمي نبوده و به معنی برابري عدد» مساوي عنوانبه«رفتار با مردم 

)Dworkin, 1986: یک  عنوانبهدورکین باید تمایز میان برابري  دگاهید). در مجموع از 190
ی کرده است، مدنظر پوشچشماز آن  واقعاًیک حق را که نظریه سیاسی  عنوانبهی و برابري مشخط

:Dworkin, 1986داشته باشیم ( ین تحلیل از رفتار برابر یعنی دخالت مفهوم ).  به نظر، ا226
ثروت و امکانات  عیباز توزي رفاه در هادولتدخالت  مسئله تواندیمدر تعریف برابري » برابر عنوانبه«

هاي رفاهی) را در چارچوب مفهوم برابري ي جامعه (حقترهافیضعاقتصادي و اجتماعی به نفع 
در نظر گرفت. با  3تبعیض معکوس مسئلهري را باید در پیوند با این مفهوم از براب نیچنهمتوجیه کند. 

در تعارض با اصل برابري نخواهد بود (قاري سید  هاتفاوت گونهنیااین بیان که بر مبناي این تحلیل، 
 ).79: 1390فاطمی، 
بعیض عدم رعایت این اصل از سوي مقام اداري یا انجام اقدامات یا اتخاذ تصمیماتی که شائبه ت     

نقض آراء و ابطال تصمیمات  لیدلا نیترعیشاو  نیترمهمدارند، از سوي دیوان عدالت اداري از 
ي از عبارات و ریگبهرهي غیرمستقیم و با استناد و اگونهبه هاپروندهاداري است. دیوان در برخی از 
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ي بوده، باطل اعلام و قوانین عادي اقدامات مقامات اداري را که ناقض برابر 1اصول قانون اساسی
حال به چند نمونه از آراي دیوان در این زمینه اشاره  ).142: 1391نموده است(هداوند و مشهدي، 

 :شودیم
مورخ  31543/1100مصوبه شماره  20/3/1386مورخ  172ي شماره رأعمومی دیوان در  أتیه

در  زیآمضیتبععی رفتاري سازمان تأمین اجتماعی را که مطابق آن اداره تأمین اجتما 25/02/1381
 دییحکم مقرر در ماده واحده قانون تأ«ارزیابی مدارك دانشگاهی داشته است را ابطال کرده است: 

مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم،  1367هاي دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب رشته
مدارك  دییوص بررسی و تأتحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خص

همانند مدارك تحصیلی  ،دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارك مزبور لانیالتحصفارغ
از ضوابط استخدامی جذب نیرو  »ج«قسمت  3دولتی است. بنابراین بند  يهادانشگاه لانیالتحصفارغ

سازمان  25/03/1381مورخ  31543/1100موضوع بخشنامه شماره  1381در مشاغل سازمانی در سال 
دولتی را با  يهااستخدامی، مدارك تحصیلی دانشگاه يهاتیتأمین اجتماعی که تحت عنوان اولو

ها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و و مدارك تحصیلی سایر دانشگاه 1/1ضریب 
اصل سوم قانون اساسی جمهوري  9 الذکر و بندمصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق

قانون دیوان  42مستنداً به ماده  جهتنیباشد و بداسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می
 ».دشومصوبه مذکور ابطال می 3بند  1385عدالت اداري مصوب 

ادنامه غیرمستقیم بر این اصل صحه گذارده است. از جمله در د صورتبهبرخی از آراي دیوان نیز 
عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص ابطال  أتیه 31/04/1386مورخ  293، 292/86شماره 

ي نفتی ایران در خصوص تشخیص اعتبار و هافرآوردهشرکت ملی پالایش و پخش  دستورالعمل
 ارزشیابی مدارك دانشگاهی پیام نور به شرح ذیل:

هاي مختلف تحصیلی به تجویز ماده ور در رشتهدانشگاه پیام ن لانیالتحصبا عنایت به اینکه فارغ«
شوند و تعیین ارزش اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی می 16

ها و مؤسسات آموزش عالی از دانشگاه لانیالتحصهاي فارغو اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامه
باشد، بنابراین مدلول علوم، تحقیقات و فناوري می خاص وزارت يهاتیجمله وظایف و مسئول

شرکت  16/08/1383م مورخ  هطب/1028و  29/10/1382م مورخ  هطب/1566هاي شماره بخشنامه
هاي نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به ملی پالایش و پخش فرآورده

                                                            
 ».هاي مادي و معنويیجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمینهرفع تبعیضات ناروا و ا«اصل سوم:  9از جمله بند  -1
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شگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق هاي فراگیر داندارندگان مدارك تحصیلی دوره
و اعتبار مدارك  درصد که در واقع و نفس الامر مفهم نفی مطلق ارزش 5/2این قبیل اشخاص به میزان 

الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش تحصیلی فوق
قانون اساسی  170شود و مستنداً به اصل حسوب میهاي نفتی در وضع مقررات دولتی مفرآورده

 ».دشونقانون دیوان عدالت اداري ابطال می 42و ماده  19جمهوري اسلامی ایران و بند یک ماده 
کند، تبعیض یکی دیگر از معیارهایی که دیوان عدالت بر اساس آن مقررات دولتی را ابطال می

ه) از پدیدهاي سوئی است که نظام اداري، سیاسی و ناروا یا همان رانت است. رانت (امتیاز ویژ
وجود و گسترش این پدیده در جامعه سبب از بین رفتن  اصولاً. دینمایماقتصادي هر کشور را تهدید 

و موجب  دیافزایمي اجتماعی و اقتصادي هایعدالتیبدر بین شهروندان شده و بر » هافرصتبرابري «
ي و تنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابري، وربهرهمدن کارآیی و کاهش خلاقیت و ابتکار، پایین آ

). بر این اساس کنترل قضایی این پدیده 1376(حاجی یوسفی،  سازدیمروابط اجتماعی را مخدوش 
 در تصمیمات اداري از سوي دیوان عدالت اداري اهمیت بسیار جدي دارد.

 13/11/1387می دیوان عدالت اداري مورخ عمو أتیه 804ي شماره رأتوان به در این زمینه می
در خصوص ابطال قسمتی از راهنماي آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در 

در آن دیوان اختصاص سهمیه خاص و امتیاز ویژه به  است کهي بالینی پزشکی حائز اهمیت هارشته
ماده یک قانون  6حکم مقرر در بند  موجببه«مشاغل مدیریتی را از مصادیق بارز تبعیض دانسته است: 

ریزي به منظور برنامه 1367تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 
 -توزیع متناسب و عادلانه نیروي انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی

مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف هاي بهداشتی و رفع نیاز درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه
 14وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و همچنین طبق ماده  يهاتیو مسئول

 آن وزارتخانه مکلف گردیده است کـه 1375قانون مربوطه به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 
براي مناطق محروم و نیازمند کشور اي را هاي جداگانهبه هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه

الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص اختصاص دهد. نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق
هاي بالینی پزشکی نیست و تعیین براي مشاغل مدیریتی از حیث پذیرش دستیار تخصصی در رشته

نتایج علمی آزمون مربوط و از مصادیق بارز امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث 
باشد، بنابراین راهنماي آزمون تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می

هاي بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته
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قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی  از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران  170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل مربوط تشخیص داده می

از تاریخ  1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب  43و ماده  20و ماده  19و ماده یک و بند یک ماده 
یوان به اصل برابري ولی در دیوان تفکیک میان با وجود توجه شایان د». دگردتصویب ابطال می

 و دیوان بیشتر برابري شکلی را مدنظر قرار داده است. خوردینمبرابري شکلی و ماهوي به چشم 
 گیرينتیجه

هاي رفاهی است، اما صرف شناسایی انسان جهت برخورداري از یک زندگی کرامتمند نیازمند حق
قوانین اساسی وافی مقصود نیست. از این رو، لازم است این المللی و بین هداتااین حقوق در مع

هاي تضمین این حقوق، نظارت قضایی است و دیوان ترین راهحقوق تضمین شوند. یکی از مهم
عدالت اداري به عنوان تنها مرجع قضایی ناظر بر مقررات و تصمیمات دولتی نقش بسزایی در تضمین 

هاي رفاهی قائل ثابت کرده است که اهمیت زیادي براي حقهاي رفاهی دارد و در رویه خویش حق
و تحدید صلاحیت دیوان و  سوک، اما عدم آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی و حقوق بشر از یشودیم

عدم تعریف دقیق عمل شبه قضایی و ابهام در جایگاه مراجع شبه قضایی و نظارت عالیه دیوان بر آنها 
هاي رفاهی بر نهادهاي بالادستی کار این نهاد قضایی را در تضمین حقو عدم شناسایی نظارت دیوان 

که دیوان، صلاحیت  دهدیمدشوار کرده است. مطالعه رویه دیوان نیز از زمان تشکیل نشان  شدتبه
تطبیق مقررات با قانون اساسی را براي خود قائل بوده، ولی با توجه به نوپا بودن نهاد دیوان و عدم 

» عصابهدست«همواره سعی کرده تا از این صلاحیت خود  هاسالن زمینه، طی این صراحت در ای
یی را براي رأاي را ابطال کرده یا با استناد به قانون اساسی، مقرره صرفاًو  حاًیصراستفاده کند. زمانی 

ي از قوانین ریگبهرهشعب و دیگر مراجع، لازم الاتباع دانسته و زمانی دیگر به هنگام بررسی مقررات با 
عادي مربوط به قضیه، آشکارا از استناد به قانون اساسی و حقوق بنیادین احتراز کرده است. در واقع، 

است و تا زمانی که انسجام و یکپارچگی در آرا  1، انسجامشودینمدر رویه دیوان مشاهده  آنچه
ه به مفهوم واقعی کلمه را انتظار حمایت و تضمین حقوق بنیادین و استناد به روی توانینمنباشد، 

به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد نکند،  دفعاتبهداشت. بنابراین، تا دیوان با صراحت و 
 رغمیعل. ناگفته نماند که رسدینمنوبت به حقوق خارج از قانون اساسی یا اصول حقوقی  گاهچیه

، شیوه استفاده هايآزادحمایت از حقوق و  عمومی دیوان در زمینه استناد و أتیهشدید رویه  خلأ
تدریجی دیوان از حقوق بنیادین، دیوان را در جایگاهی قرار داده که سلب صلاحیت از آن بسیار بعید 

                                                            
1- Consistency 1
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، چه اینکه سلب این صلاحیت از مجموعه دیوان به معناي نفی فلسفه وضع آن و نابودي دینمایم
دستگاه قضایی حاصل شده است.  طرفیبات ي است که در نتیجه شجاعت و درایت قضاهیرو
. آوردیمزمینه را براي تحقق عدالت اداري فراهم  نیترمهمتردید نظارت قضایی بر اعمال دولت بی

ي باشد که امکان تخطی و تخلف از آرا و اوامر نظام اگونهبهاما نظام تضمین و ضمانت اجرا هم باید 
کته را نباید از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از نظارت را به حداقل ممکن برساند. این ن

نظارت  صرفاً. پس نباید انتظار داشت که دیآیمسازوکارهاي تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار 
ي رفاهی باشد که تا زمانی که ساختارهاي، اقتصادي اداري و هاحق کنندهنیتضم تواندیمقضایی 

 وسیع پرونده انتظار بسیاري داشت.، نباید از دیوان عدالت با این حجم بوروکراتیک اصلاح نشوند
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